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The effect of Ahmad Fardid's views on the discourse of westernization and return to self 

Abstract 

   Fardid is the most famous anti-Western intellectual in Iran today. Promoting his ideas in the factions and groups of 

the Islamic Republic of Iran - known for their anti-Westernism and fundamentalism - and the sharp attacks and 

criticisms of modern intellectuals and the anti-Western and anti-extremist ideas of "Westernization" and 

"extremism". - Both religious and non-religious - to him, shows the impact of his views and thoughts on the Iranian 

intellectual. Fardid's name, on the other hand, is tied to the intellectual history of Iran. Heidegger, who is considered 

to be the first spokesman for Heidegger in Iran, for a relatively long time, meant a circle of people of thought and 

philosophy, and in this way began to spread his views. This study is dedicated to the study of the views and ideas of 

Fardid and its effects on the intellectuals before and after the revolution in the framework of the discourse of 

westernization and self-return. The research method is descriptive-analytical and the method of collecting 

information is library. What is the result of the research is that one of the important tasks of Fardid is to raise the 

return to the self at a very radical and deep level, both in terms of confrontation and in terms of content, and this 

possibility to a large extent. Heidegger's use provided for him, and Fardid was most in line with our circumstances 

after the 1979 revolution, because it makes it possible to move to post-tomorrow conditions beyond the history of 

modernity. 

Keywords: Westernization, Westernization discourse and self-return. 
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 چکیده

ز حاكميت هايي اوهها و گرحآيد. ترويج افكار وي در جنارترين روشنفكر ضد غرب به شمار ميديد در ايران امروز مشهوفر   

ان حملات و انتقادهاي شديد روشنفكر و -بنيادگرايي معروف و مشهور هستندستيزي و كه به غرب –جمهوري اسلامي ايران 

و  از تاثير نظرات به وي، نشان -عم از ديني و غير دينيا -« گرايي افراطيبومي»و  «غربزدگي»طرفدار انديشه مدرن و ضد انديشه 

ولين اري ابوي كه به اعت نام فرديد از سويي ديگر با تاريخ روشنفكري ايران گره خورده است.افكارش بر روشنفكري ايراني دارد. 

از اين طريق به  اي از اهالي فكر و فلسفه شد وحلقه ولاني، مرادآيد، براي زماني نسبتاً طمي در ايران به شمار «هايدگر« سخنگوي

كري قبل و د فرديد و تاثيرات آن بر روشنفهاي سيد احمين پژوهش به بررسي آراء و انديشه. اپرداختهاي خود اشاعه ديدگاه

 وتحليلي بوده -، توصيفيشپژوهروش  بعد از انقلاب در چارچوب گفتمان غربزدگي و بازگشت به خويش اختصاص يافته است.

مهم  از كارهايه كآيد اين است به دست مي پژوهشآنچه به عنوان نتيجه  )اسنادي( است. ايروش گردآوري اطلاعات كتابخانه

ا مطرح ظ محتوبل و هم به لحافرديد اين است كه بازگشت به خويشتن را در سطحي بسيار راديكال و عميق هم به لحاظ تقا

 1357نقلابي ط ما بعد اا شراييدگر براي وي فراهم آورد و فرديد بيش از همه بامكان را نيز تا حد زيادي استفاده از هه و اين انمود

 كند. اهم مي، چرا كه امكان انتقال به شرايط پس فرداي بيرون از تاريخ تجدد را بيشتر فرتناسب داشت

 شتن.غربزدگي، گفتمان غربزدگي و بازگشت به خوي واژگان کلیدی:

 

 1گروه جامعه شناسي سياسي، واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران 

 2گروه جامعه شناسي، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران )نويسنده مسئول( 

 3 شناسي، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران گروه جامعه

 

01/05/1401تاريخ دريافت :   
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  مقدمه

ه معاصر ايراني به حساب آوريم. اگر چ هايترين شخصيتحرف و حديثگر سيد احمد فرديد را يكي از پرا  جاي ترديد نيست

مناقشه  گذرد شخصيت و انديشه او، موضوعهايي كه از مرگ وي ميهمواره در طول اين سال از او آثار چنداني به جاي نمانده اما

باخته دارد و از سو شيفتگاني دلز يکابوده است. فرديد  هاي شفاهيدر بحث ها و چهبسياري از متفكرين چه در آثار مكتوب آن

تفكران ايراني در صد سال مبي ترديد يكي از اثرگذارترين  .  فرديدروندتا مرز عداوت صرف با وي پيش مي ديگر سو منتقداني كه

و هويت  شئون مدرنيته غرب، ابطه با مسالهر هل سال اخير درچ-بسياري از انديشمندان مشهوري كه در سي. اخير بوده است

حوريت سيد م ه شمسي باهاي دهه چهل و پنجاهاي بحثي كه در سالاند. حلقهاند متاثر از نگاه او بودهداشتهحرفي براي گفتن 

جلال آل مانند  رفته، مشهور است. حتي كسانيميبشمار  شده و كانون توليد و انتشار حكمت و فرهنگاحمد فرديد تشكيل مي

ه اند هم از آن ايشان پيدا كرد شايگان، سيد حسين نصر و داريوش آشوري كه بيش و كم فاصله هاي معرفتي با احمد، داريوش

. مثلِ تفكر خيلي سيداحمد فرديد هر چه كه باشد، مهم است تفكرياد مي كنند.  جلسات به عنوان محافلي اثرگذار و درس آموز

اين  است، اما مهم هستند. و شان مشخص شدهغير ايراني كه اگر چه اشتباه بودنِ خيلي از نظراتايراني و  ديگر از فيلسوفان

 ها تحتِ تأثيرِ تفكرهاي بزرگ هميشه شاگردانِ مهمي نيز داشتند و خيليشخصيت .خاصيت تفكر است كه نياز به بررسي دارد

اي ديگر منتسب به اي صدرايي و دستهارسطويي و دسته ايستهاي افلاطوني و دگيرند. براي همين است كه دستهايشان قرار مي

ولين اتوانست بالقوه فرديد مي»:معتقدند "احسان شريعتي"اهميت فرديد به ميزاني هست كه كساني مانند   .شوندديگري مي

د مي ا فردير "نخستين فيلسوف ايران مدرن"و حتي برخي اين لقب را به وي داده و ،«فيلسوف مدرن ايران باشد

ناخت شهش به دنبال اين پژو اما ارزيابي كلي تفكر وي به جهت فقدان اثر مدون از او دشوار است. ( 151: 1373دانند.)آشوري،

 فرديد در تاريخ روشنفكري ايران زمين است .

 تولد مفهوم روشنفکری در ايران 

كه صبغه عربي  "منورالفكر"را به جاي اصطلاح  "رروشنفك"شمسي فرهنگستان ايران اصطلاح فارسي  1320در اوايل دهه   

بدون مفهوم مدرن در ايران زمين نيست.( ولي تولد اين واژه مساوي با تاريخ تولد اين 43: 1377داشت وضع كرد.)بروجردي،

، مستقيم يا اي نوظهوربه منزله پديده -امثال آن،  هاي فكري ـ خواه اجتماعي باشد يا سياسي و حقوقي وگيري ايدهشک، شكل

هاي وارداتي هم صادق است. ايده شرايط اجتماعي و تحولات جامعه بوده و خواهد بود و اين امر حتي درباره غيرمستقيم، متأثر از

به جامعه ايران نياز به بستري  گري باختر زمين بوده است، اما براي وروداي غربي و ارمغان عصر روشنايده فكرياگر چه روشن

براي ورود  تواند يكي از عوامل بسيار مهمي باشد كه بستر مناسبمي افتادگي جامعهعقب .سب و شرايط ويژه دارداجتماعي منا

هاي محسوسِ آن زمان، در اثر عواملي عصر صفويه و پيشرفت كند. ايران پس ازهاي مدعي به پيشرفت و توسعه را فراهم ميايده

گو در عين حال تملق پرور و در. شكست از روسيه و ورود عناصر سست و تنافتادگي آشكار گرديدعقب دچار افت محسوس و

اند. در اين كرده تا جايي كه توان حفظ تماميت ارضي خود را نداشته دستگاه حاكميت، ايران را به كشوري عقب افتاده تبديل

اهري و تمدن پيشرفته آن ديار، هوش ظ زادگان و وابستگاه دربار قجري به غرب و تماشاي جلال و جبروتمسافرت شاه زمان،

نجات  جدول غرب گشته، و در مقابل تمدن جديد احساس حقارت و ناتواني نموده و راه ناداشته را از كف داده و مبهوت جاده و
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با تمدن آشنايي ايرانيان " :گويدميدر اين باره "حائري" .اندچون و چراي از غرب دانستهجامعه عقب مانده خود را در پيروي بي

ماندگي جامعه ايران و اقتباس تكنولوژي و تمدن غربي با توجه به عقب غرب در دوران فتحعلي شاه قاجار و شور و شوقِ

اول ارتباط با غرب بودند، ايجاد  اي در تقليد از غرب در ميان افرادي كه در خطدو جنگ با روسيه، گرايش عمده هايشكست

-مي آوردهاي علمي اين گرايش را تشديدتمدن جديد و نياز به تكنولوژي و دست مقابله باكرد. احساس ناتواني و حقارت از 

مانده سنتي و عقب فكري در ايران كه مبادي و غايات آن، محصول برخورد جامعهاولين جريان روشن(. 280 :1378)حائري،".كرد

آور عصر مدرن لگويي كه براي تبعيت، يافته بود، به مثابه پيامبلكه با ا .ايران با مدنيت مغرب زمين بود، نه فيلسوف بود و نه نقاد

مواجهه با تمدن جديد، بين اخذ و نفي آن به  كرد تا ايران را از خواب تاريخي و ركود بيدار سازد. اين نسل در برخورد ومي تلاش

با اين  ( 23: 1383.)اميري،كرد كمال تمدن غرب را بدون دخل و تصرف ايراني انتخاب صورت كامل يا گزينشي، اخذ تمام و

غيرنقادانه و حتي همراه با شيفتگي، افكار و عقايد  ناپذير است و اين استدلال به همراه نگاهكه اجزاي تمدن غرب تفكيک استدلال

 فكري در ايران به زمان تأسيس دارالفنون،ورود روشن .گري بود را مشروعيت بخشيدندعصر روشن جديد غرب كه برآمده از

تا زمان مشروطه كه روزنامه تأسيس  ـ كردندگردد ـ كه در آن زمان از روشنفكران به منوّر الفكرها تعبير ميبرمي توسّط اميركبير

فكري روشن نگاران ديگر از آن طريق، تفكّراتي قانون( و روزنامهمؤسس روزنامه)" ميزرا ملكم خان "هايي مثلشد و شخصيت

اعزام دانشجويان به كشورهاي خارجي، خصوصاً فرانسه بود، اوج  د. زمانِ محمّدشاه و احمدشاه كه آغازرا در ايران گسترش دادن

هاي فرانسه بود و فرانسه توسّط فيلوزوف فكري در ايران بود؛ چون اوّلين تفكُر روشنگري از نهضت اينلايتنمنتروشن ورود تفكّر

مقلّد  فكري بود. دانشجويان اعزامي ما نيز كاملاً مرُيد وگري و روشني روشنانديشه بيش از كشورهاي ديگر، متأثّر از

ها كه از تاريخي آمده است كه بعضي از اين شخصيت هايهاي بعد از آن شدند. در بعضي كتابهاي فرانسه و نهضتفيلوزوف

آمد سعي برايشان پيش مي ا سؤاليهاي حقوق اساسي فرانسه همراهشان بود و تجريانات مشروطه، كتاب گشتند، درفرانسه برمي

 ميرزا"، "ميرزا فتحعلي آخوندزاده"روزگار منورالفكران كه افرادي چون  در آن .كردند از طريق اين كتاب آن را حل كنندمي

ن هاي فيلسوفاني چوآن بودند و از نوشته نمايندگان واقعي "خانميرزا ملكم "و "ميرزا آقاخان كرماني"، "عبدالرحيم طالبوف

با توجه به آنچه آمد مي توان گفت ، تولد مفهوم  .گرفتندالهام مي "منتسكيو "و "روسو"، "وُلتر"، "استوارت ميل"، "هيوم"

افزايش تدريجي آگاهي هاي نسبي به وجود آمده درباره  "روشنفكر در ايران زمين، حاصل برخورد ايرانيان با تمدن غرب بود.

و مقايسه آن با ضعف و عقب ماندگي كشور و جامعه ايراني در عصر قاجار، گفتمان نوگرايي  نوگرايي ها و پيشرفت جوامع غربي

در ايران را وارد مرحله جديد كرد. در اين مرحله از نوگرايي، طرح پرسش درباره علل ضعف و عقب ماندگي ايران و تلاش هاي 

در جهت انديشه ترقي ايران، روح غالب گفتمان نوگرايي فكري و عملگرايانه معطوف به برون رفت از بحران اقتصادي و فرهنگي 

: 1387داني،و)آج"و اصلاحات در ميان گروهي از نوگرايان و اصلاح طلبان حكومتي و خارج از حاكميت قاجاريه را شكل داد.

18) 

 های روشنفکری در ايران مفهوم گفتمان و انديشه
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« زدگي و بحران تفكر در ايراننظريه غرب» مقالة خود تحت عنوان را نخستين بار داريوش آشوري در  1«گفتمان»مفهوم   

كه مي توان _( براي ناميدن و تبيين دوراني از انديشه روشنفكران ايراني به كار برد.از نظر آشوري گفتمان غربزدگي1376)آشوري،

بيان آن ستيزي است كه هم " از سويي_مرداد دانست 28آنرا گفتمان حاكم بر روشنفكري دهه هاي بعد از كودتاي 

به عنوان دنياي امپرياليسم و سرمايه داري دارد و هم آن ناسيوناليسمي است كه در جستجوي "غرب"لنينيسم با غرب_ماركسيسم

 ( 134-133همان: ) "هويت و اصالت فرهنگي است.

از تاريخ انديشه ايراني، در آثار و گفتار  براي توضيح و تشريح بخشي« گفتمان»اشاره آشوري به اين واژه و استفاده وي از مفهوم   

اين  2«ميشل فوكو»هاي ديگر انديشمندان و متفكران ايراني كه درباره اين موضوع قلم زدند ادامه يافت و با ترجمه و طرح انديشه

معني حركت سريع  به discurereتوان در فعل يوناني را مي «discourseريشه »اصطلاح هرچه بيشتر مورد استفاده قرار گرفت. 

(  گرچه اين مفهوم در درجه اول داراي بار لغت شناسي و كلامي است و به معني 16: 1380عضدانلو،«)در جهات مختلف يافت.

شود به عبارت زبان از آن برداشت مي« عملي» و« حركت آميزي»است، اما در بعد ديگر مفهوم « تجلي زبان در گفتار يا نوشتار»

هاي متفاوت ها و مكاناهيم كه اجزاي تشكيل دهنده ساختار زبان هستند ثابت و پايدار نبوده و در زمانكلمات و مف» ديگر 

دگرگوني اين ارتباطات خود زادة دگرگوني شرايط اجتماعي، اقتصادي،  ه و معناي متفاوتي را القا كنند.ارتباطات آنها دگرگون شد

اش فكر شود، بلكه تواند گفته يا دربارهنه تنها مربوط به چيزهايي است كه مي هاگفتمان»همان(  «)سياسي، فرهنگي و غيره است.

ها تجسم كننده معنا و ارتباطات تواند صحبت كند. گفتماندر بارة اين نيز هست كه چه كسي، در چه زماني و با چه آمريتي مي

اگر به مفاهيم فوق توجه كنيم متوجه چند  .(17ن:هما«)ت اجتماعي، سياسي است.دهنده ذهنيت و نيز ارتباطااجتماعي است، شكل

 :نكته اساسي و مهم خواهيم شد

ند كه كهويدا مي  امر را اين اولين نكته ناپايدار بودن ساختار زبان به علت حضور در زمان ها و مكانهاي گوناگون است.اين بيان

ک دوران ييندگي نكته بعدي مفهوم نما ا مي طلبد.ريخي گفتمان خاص خود رنبوده و هر دوره تا "ثابت"و"ابدي"هيچ گفتماني

هاي ا و شكلبا شناخت گفتمان يک عصر يک دوره و يک نسل از يک جامعه مي توان به بسياري از زواي براي گفتمان است.

 "دمد مربين آحا نوع گويش و كلام ارتباطي" "نمادهاي اجتمايي" "آداب و رسوم"گوناگون زيستي جامعه مورد نظر دست يافت.

ر ان ني كه دنحوه نگرش و جهان بيني مردم يک عصربه وجوه گوناگون زندگي و جها""نمادهاي اجتمايي" "روابط اجتمايي"

  جمله پيامدهاي شناخت گفتمان است.از  "زندگي مي كنند

زماني مشخص ياد  توان در يک دوره تاريخي ازخرده گفتمان و حتي گفتمانهاي ديگري به جز گفتمان حاكم بر يک بازهمي دوم:

كرد اما اگر به دقت به اين خرده گفتمانها نگاهي بياندازيم خواهيم ديد كه انان با تضادي كه با يكديگر در يكسري از اصول و 

مرداد در ايران و  28به عنوان نمونه اگر به سالهاي بعد از كودتاي بنيادين داراي وجوه مشترک هستند.پارامترها دارند اما در نكاتي 

سياسي آن دوران نظري بيافكنيم با مشاهده گفتماني كه از سوي رزيم شاه تبليغ مي شد و در مقابل آن ديدگاها و _ضاي فرهنگيف

تاكيد بر هويت ملي و " "بازگشت به خويشتن" "غربزدگي"گفتمان حاكم بر روشنفكري ايران كه مبتني بر مفاهيمي چون رد

                                                           
1 discourse 
2 Michel Foucault 
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و ... مي بود ميبينيم كه با وجود تضاد ميان شاه و روشنفكران ايران داراي  "السم و غربمبارزه با سرمايه داري و امپري " "ديني

 نظرگاههاي مشتركي در اموري چون اصالت هويت ملي مقلبله با بيگانگان تاكيد بر خويشتن فرهنگي هستند. 

 بررسی گفتمانهای روشنفکری در ايران؛ گفتمان نسل اول 

نديشه و تمدن ايرانيان با روطه و آغاز آشنايي امان حاكم بر انديشه ايرانيان از زمان قبل از انقلاب مشتوان از دو گفتبه طور كلي مي

قايسه مبراي « : ودخايستادگي و بازگشت به »و دوره دوم « حيرت و شيفتگي»دوره اول زمين تا انقلاب اسلامي نام برد: مغرب

تر و محيط بر ک خانهم، مي توان از مثالي ساده مدد گرفت. كودكي كه در يگفتمان نسل اول روشنفكري ايران با گفتمان نسل دو

تحقير و  ر حالتچه از نظر امكانات مادي و زيستي چه از نظر وضعيت و موقعيت فكري و روحي قدم بگذارد،در وهله اول دچا

امل اسباب شبرتر  وت تفريحي بهتر شيفتگي خواهد شد. هنگامي كه مي بيند كودكان هم سن و سال او در آن خانه داراي امكانا

. نها مي شودآبودن  باي هاي گوناگون و ... هستند كه او هيچوقت آنها را نديده و درک نكرده است در درجه اول خواهان دارا

ختيار او ا در اراحساس عقب ماندگي و فقدان شديدي ي كند.خانواده و گذشته خود را ملامل مي كند كه چرا چنين امكاناتي 

ر ه -ل رانات و وساين امكااگذاشته اند و در نهايت درصدد آن بر مي آيد كه آنان را به هر قيمتي تهيه كند و اگر نتوانست مشابه ن

و  دست مي دهد ز نظر فكري قدرت نقادي و پرسشگري خود را در مقابل ان پديده برتر ازاتهيه نمايد. -با كيفيتي نازل تر چند

ت راي امكاناكه دا ت بگيرد، بسيار جزيي است. اما بعد از مدتي و در صورتي كه از سوي همسالانياگر هم نقدي و انكاري صور

و فاصله  ست پدا كندرايط دبهتر و بسيار برتر از او هستند دچار تحقير شود و يا هنگامي كه مشاهده مي كند كه نمي تواند به آن ش

د و خره مي گيرا به سرآنان العملي انتقادي و انكاري مي زند.ست به عكس زيادي با تحقق آن وسايل و امكانات براي خود دارد، د

خصيت شي هويت  و ا و نفيا آن پيشرفتها را جزئي و نه چندان مهم و اساسي قلمداد مي كند. از سوي ديگر براي مقابله با تحقيره

آيد تا  بر مي و آثاري در گذشته خود خود و خوانواده اش سعي در شناخت گذشته اش بر مي آيد و در جستجوي واقعه،خاطره

كان ابد.حتي ام، باز يبيابد و هويت لگد مال شده اش توسط آن پديده برتر را "خودي "بتواند در برابر آن هجمه ها و تحقيرها 

طرف كشد و خود ب داردي به جاي برسد كه  آن امكانات و موقعيتهاي عالي را در گذشته خود بازيافته و آنان را به رخ طرف

ب مواجه ي كه با غرنوان كسروشنفكر نسل اول ايراني به ع .اد گرفته و دزديده اندمقابل را متهم كند كه آنها را از گذشتگان او ي

ذهن خود  رتر درشده، خواهان توسعه و ترقي جامعه خود است و راهي جز توسعه و ترقي به سمت غري و تقليد از آن پديده ب

با  -"قي ارانيت "، "دابراهيم پورداوو "، "كاظم زاده ايرانشهر"نفكران دوره رضا خان همچون وشر رنمي بيند. اين ويژگي ها د

دوم  توان بين دو نسل اول وكه مي – "مهندس بازرگان "حتي تا حدي در كسي چون  و -وجود انديشه هاي ماركسيستي وي

 يده مي شود.د -روشنفكري ايراني و داراي ويژگيهاي هر دو است

 دوم(  )نسل های فکری آنمرداد تا وقوع انقلاب اسلامی و عناصر و بنیان 28نفکری ايران در بعد از کودتای روش

اي فض:مرداد و زمینه های تشکیل گفتمان دوره دوم روشنفکری ايران  28اجتماعی بعد از کودتای  -( ويژگیهای سیاسی1-ج

شايد با انديشيدن در فضاي ادبي آن دوره بهتر بتوان  1332مرداد  28تاي سنگين و مه آلود اجتماعي و سياسي ايران را پس از كود

-بيان مي« نااميدي»و « اميد»يكي از درونمايه هاي اصلي در شعر آن دوره را، مسأله ستيز  "محمد رضا شفيعي كدكني"فهم كرد. 
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بارز يأس، سرخوردگي و پژمردگي ميان  سروده مهدي اخوان ثالث به عبارتي نمونه« زمستان»شعر (.1398، .)شفيعي كدكنيكند

مرداد،  28مردم و بويژه روشنفكران جامعه است، كه ائتلاف سياه دربار، ارتش و استعمار )دولت هاي انگليس و آمريكا( در 

و  آرزوهايشان را براي ايراني آزاد و آباد درنورديده بود. در برابر شعري كه حكايت از سرخوردگي شديد در ميان مردم داشت

بازگوكننده رنج و اندوه شان بود، و مي توان گفت، زبان حال بيشتر مردم بود، شعري هم بود كه تسليم وضعيت موجود نشده بود 

و يأس را بر نمي تابيد. يكي از نمونه هاي اين شعر، شعر سياوش كسرايي بود، هرچند صدا و بازتاب بطن جامعه اش نبود و چون 

ه، كم سو و بي رمق بود، اما به زودي فضاي زمستاني جامعه را كه آغشته از آهنگ موزون حُزن بود لبخندي بر فراز شب هاي تير

مرداد، ضربه اي محكم بر پيكر جامعه اي نواخته بود كه در آغاز راه بود، راه دشوار  28و نااميدي، دگرگون ساخت.كودتاي 

چ و خم، به روزهاي سپيد چشم دوخته و دل بسته بود. سيزده ماه پس استقلال، آزادي و استقرار حاكميت مردم، و در اين راه پر پي

كه دكتر محمد مصدق توانسته بود در جبهه داخلي با فداكاري ها و جانفشاني هاي مردم بر ضد قوام  1331تير  30از قيام ملي 

حيت ديوان در رسيدگي به شكايت السلطنه )در برابر استبداد( و با اعلام رأي ديوان دادگستري بين المللي مبني بر عدم صلا

انگلستان در مورد نفت ايران در جبهه جهاني )در برابر استعمار( پيروز گردد، چنان تنها ماند و در تنگنا قرار گرفت كه پايان بندي 

ران را اندوهگين دوره زمامداري اش براي هميشه همچون بغضي در گلوي تاريخ فشرده شد و شوک ناشي از آن، سال ها جامعه اي

اصلاحات »تسريع بخشيد.  1341در بعد سياست داخلي شاه روند غربي سازي ايران را را در بعد از سال  در خود فرو برد. 

در جهت عرفي « ايراناصلاح نظام حقوق مدني»، «دادن حق رأي به زنان»و كوبيدن فئوداليسم به عنوان طبقه حامي سنت، « ارضي

اين كردن نقش روحانيت در امور سياسي و فرهنگي و مقابلة فكري، فرهنگي و سياسي با رنگكردن قوانين )سكولاريسم(، كم 

تجدد  ترين اقداماتاي از مهمايجاد صنايع سنگين و مونتاژ و واردات كالاهاي غربي اعم از كالاهاي مصرفي و سرمايهطبقه و

اصل بود؛ اصلاحات ارضي، ملي  6سفيد( در مرحله اول شامل برنامه انقلاب شاه و ملت )يا انقلاب طلبانه محمدرضا پهلوي بود.

ها، اصلاح قانون انتخابات، شامل اعطاي حق راي به وكالت مجلس به زنان، عرضه سهام انحصارات دولتي به مردم كردن جنگل

هاي يق فرستادن ديپلمهها، ايجاد سپاه دانش از طربراي تامين منابع مالي اصلاحات ارضي، سهيم شدن كارگران در سود كارخانه

 اين اقدامات با چند دشمن و مخالف اساسي روبرو شد؛در حقيقت شاه با  سوادي.وستاها براي مبارزه با بيوظيفه به ر

دادند و مخالف ايراني را تشكيل مي هاي وابسته به آن ، كه قشر عظيم و اكثريت تودةاول روحانيت و كليه طبقات و گروه 

ديني در  اخلاقي و سستي اعتقادي ورنگ شدن اخلاق، مذهب و گسترش بيي شاه بودند و اين امر را موجب كماقدامات مدرنيست

اعم از تاجران بزرگ، خرده بورژوازي بازار و كشاورزان سنتي ـ كه از  -ايراندوم طبقات اقتصادي سنتي دانستند.سطح جامعه مي

ها و سوم گروههاي آن ناراضي بودند.  ب و ارزشزي دولتي و طبقات حامي غرايجاد بورژوااقدامات اقتصادي شاه در ترويج و 

دادند و ايراني را تشكيل مي كردگان و نخبگانايراني اعم از شعرا، نويسندگان و تحصيلافراد چپ كه آن زمان اكثريت روشنفكران 

گرايانه و چپ در ن و جهان سوم بوده و از انقلابات مليحاكم بر روشنفكران جها 3«پارادايم» هاي ماركسيستي وتحت تأثير انديشه

گرفتند. آنان اين اصلاحات را جهت مقابله با انقلاب و نابودي دستگاه و... تأثير مي« چين»، «الجزاير»، «مصر»، «كوبا»كشورهاي 

را نيز بايد « جبهه ملي»گرايانه همچون هاي مليها و افراد با انديشهچهارم گروه دانستند.داري جهاني ميسرمايه حاكمه وابسته به

اضافه كرد كه با وجود همراهي و نزديكي با بعضي از اقدامات حكومت پهلوي دوم همچون جدايي مذهب و نهادهاي آن از 

                                                           
3 Paradigm 
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ايالات متحده و سقوط ايجاد صنايع سنگين و بورژوازي صنعتي و...، به دليل وابستگي شاه به حقوق مدني و عرفي سازي آن، 

به عنوان مهمترين  -مرداد كه با دخالت و طراحي آمريكا و انگليس انجام گرفت 28كومت ملي دكتر محمد مصدق در كودتاي ح

 -يافتايران بر سرنوشت اقتصادي و سياسي خود تبلور ميكه در استقلال و حاكميت  -گرايانههاي مليعامل رشد و نفوذ انديشه

بايست يک قشر و علاوه بر چهارگروه فوق مي  دانستند.ايران زمين مي افع مليي را مضرّ منبا شاه همراهي نكرده و حاكميت پهلو

شمسي خود را هويدا كرده و تاثيرات عميقي بر فرهنگ مذهبي ـ  50و  40گروه ديگر اجتماعي را نام برد كه بخصوص  در دهه 

ياد «  ملي ـ مذهبي»ن مذهبي و يا شايد بتوان گفت روشنفكران سياسي جامعه ايراني گذارد كه مي توان از آنان به عنوان روشنفكرا

هاي متفكران مذهبي انقلاب مشروطه همچون سيد جمال الدين اسد آبادي داشته و در نهضت ملي كرد . اين گروه ريشه در انديشه

 .   پرداختندد مصدق به ايفاي نقش ميشدن صنعت نفت در جبهه ملي و گروهاي همسوي محم

 های فکری روشنفکری نسل دوم ايرانويژگی  

به  همان طور كه در شرح گفتمان اول سخن خود را با نقل سخن يكي از اولين متجددين ايراني آن دوره نقل كرديم در اينجا

 در يكي از نامه هاي (1377)ايران اشاره مي كنيم.شريعتي 50و  40گذارترين روشنفكران دهه هاي برخورد و تجربه يكي از تاثير

كند كه با به او گوشتزد مي و گويداز ورود خود به اروپا سخن مي_كه در ان هنگام در آمريكا به سر مي برد_خود به پسرش

در اوج جواني هم فرهنگ داشتم  ...فصل دوم ورود به اروپا بود."تواند در برابر غرب بياستد:مثنوي مولوي و فرهتگ غني ملي مي

و...اما عظمت اين هيولاي پولاد كه بر روي طلاوسكس خوابيده است و نامش تمدن جهانگير و هم ايدئولوزي و هم مسئوليت 

مغرب است و دارد نقش تمدن منحصر به فرد بشريت را بازي مي كند مرا بر خود لرزاند. با اين دستمايه از فرهنگ و ايمان، تنها 

كند جذب و هضم اش كه سنگ آهن و صخره خارا را هضم ميا يک خيز نبلعد و در معدهتوانم با اين ديو سياه برآيم كه مرا بمي

دمد و ما را در برابر هجوم و حمله اين مغول نشوم.... مثنوي را از مشهد خواستم. تنها روح عظيمي كه در كالبد ضعيف ما مي

و « ايستادگي»شريعتي در اين گفتار  هر دو مفهوم . "لسازد و روئين دناپذير مي كند، آسيبها را قتل عام ميمتمدن كه درون

گفتمان دوم روشنفكري ايران با تأثير دو عامل مهم به گفتماني در جهت  ا به رساترين شكل بيان كرده است.ر« بازگشت به خود»

د مباني تمدن بوجود آمده هايي بود كه دست به نقتبديل شد. اولين عامل ورود انديشه« مقابله با غرب»و « بازگشت  به خويشتن»

ماركسيستي و سوسياليستي ) به  زد. اين تفكرات شامل طيفي از انديشهداري ميدر غرب و اروپايي بعد از رنسانس و نظام سرمايه

هاي و انديشه« راه سوم»، «جهان سوم گرايي»ويژه ماركسيسم روسي( گفتمان بوجود آمده  در كشورهاي جهان سوم همچون 

، «تيتو»، «احمد سوكارنو»آسيايي به مانند فرانتس فانون، گاندي، امه سرز و نظرات مردان سياسي همچون  –فريقايي متفكرين آ

هاي كشورهاي غربي در شد. از سوي ديگر عامل سياسي و دخالتدر خود ايران مي« دكتر محمد مصدق»و « جمال عبدالناصر»

ي استعمارزدايي در كشورهاي جهان سوم دومين علت چرخش گفتمان از سياست داخلي كشور و در نتيجه به وجود آمدن فضا

و نقش آمريكا و انگليس در اين كودتا نيز اين فضا را  32مرداد  28گفتمان حيرت به گفتمان مقاومت و بازگشت دانست. كودتاي 

مرداد، گذشت  28بعد از كودتاي سال  10مدت كمتر از در »نقطه عطفي در تاريخ انديشه ايراني است.   1341تشديد كرد. سال 

در همين  "رضا براهني "كند.وشنفكران ايران را منتشر مي، مانيفست گفتمان دوم ر«زدگيجلال آل احمد با انتشار كتاب غرب

احمد از حيث تعيين وظيفه كشورهاي استعمار زده عليه استعمارگر همان اهميتي را دارد كه غرب زدگي آل"نويسد: اشاره مي
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داري و بوروژوازي و كتاب دوزخيان روي زمين فرانتس فست ماركس و انگليس در مورد وظايف پرولتريا در مقابل سرمايهماني

فانون در تعيين نقش ملل آفريقايي عليه استعمارگران خارجي داشته است. غرب زدگي آل احمد نخستين رساله شرقي است كه 

كند و احتمالاً نخستين رساله ايراني كه در يک سطح جهاني ارزش ن ميوضع شرق را در برابر غرب، غرب استعمارگر روش

 .(465)براهني،بي نا : "عي دارد .اجتما

ايم. ما يعني زدگي دو سر دارد، يكي غرب و ديگر ما كه غرب زدهاين غرب»كند:آل احمد نوشته خود را با اين عبارت شروع مي  

 ر روشنفكرييادي بسل دون روشنفكري ايراني مي بايست ازفردي كه تأثير بسيار زبراي  فهم بهتر ريشه هاي تاريخي گفتمان ن

او نام  خير كمتر ازاهاي متفكران ايراني در قرون گفتمان دوم گذاشته اما نامش همواره مورد غفلت قرار گرفته و در تحليل انديشه

 مركز دهليزي در كتاب روشنفكران ايراني و غرب در« يمهرزاد بروجرد»كه به گفتة  ، كسي«سيد فخرالدين شادمان»شود.برده مي

 ه است. ارگرفتايستاده بود كه در ميان دو گروه از روشنفكران ايراني و غرب كه در مورد غرب نظرهاي مختلفي دارند قر

  سید احمد فرديد

وه بر دروس متداول آن روزگار و ه.ش در شهر يزد و در خانواده كشاورز بدنيا آمد علا 1289در سال  "مهيني يزدي "سيد احمد 

زبان عربي، زبان فرانسه، جبر و هندسه را در يزد آموخت. خودش مي گويد: چيز ديگري در من به غليان امد و مثل فواره در من 

د كه به بلند شد ميل به محاسبه بود ، ميل به استنتاج و دانستن دقايق ، در يزد كسي نبود كه رياضيات بلد باشد. رياضيات علمي بو

يک چرتكه خلاصه مي شد. ناچار نزديک كارمندي رفتم كه جبر مي دانست . از علاقه من به رياضيات شگفت زده شده بود فكر 

عازم تهران شد در دارالفنون تحصيل كرد و از  1305فرديد در سال ( .453: 1381مي كرد كه مي خواهم كارمند بانک شوم.)فرديد،

اين ايام در درسهاي بعضي علماي آن زمان از جمله آيت الله تنكابني، سيد كاظم عصار و شريعت  آنجا فارغ التحصيل شد . در

زمان علاوه بر عربي و فارسي مشغول آموختن زبان آلماني بود و در  او در اين  (23: 1383سنگلجي نيز شركت كرد.)هاشمي،

از دانشگاه   همين دوران با استفاده از قانون تحصيلات جهشي در عرض يكسال موفق به اخذ دانشنامه ليسانس در رشته فلسفه

بود و در اين دوره در  "گوستا و لوبون "سيد احمد جوان مانند بسياري از جوانان آن دوره تجدد خواه و پيرو تفكرات تهران شد.

ايت كه در شعبه پژوهشي جامعه معلمان ايران فعاليت داشت و با روشنفكران مطرح مقيم تهران حشر و نشر، بويژه با صادق هد

و  "مظفر بقايي "ميان روشنفكران جوان آن زمان مقبوليت و اعتبار فراوان داشت دوست بود و اين دو داراي دوستان مشترک مانند

بودند و در آن زمان در شوراي سرد بيري مجله سخن به سردبيري پرويز ناتل خانلري عضويت داشت و با  "حسن شهيد نورايي"

در همان دوران بود كه ايشان نام خود را از مهيني  (.84: 1388)بوذري،دي دانشگاه تهران برگزيده شدكمک يحيي مهدوي به استا

در سال فرهي را ديده و تماشا كرده است .يزدي به فرديد تغيير داد ـ فرديد به معني كسي است كه كه فره ايزدي و فتوحات 

(  و بعد 1380ه دانشگاه سوربن و سپس به هايدلبرگ مي رود.)معارف،مقدمات سفر فرديد به اروپا آماده مي شود و ابتدا ب 1326

« شوراي هدف فرهنگ ايران»در جلسات  1340شود و در سال از بازگشت به كشور در دانشگاه تهران مشغول به تحصيل مي

يرد، به ويژه به شركت مي كند و در اين جلسات جلال آل احمد نيز حضور دارد و سخت تحت تاثير سخنان فرديد قرار مي گ

انجامد و عمومي شدن اين اصطلاح فرديد مي« غرب زدگي»او دل مي بندد و اين دلبستگي به تاليف كتاب « غرب زدگي»اصطلاح 

فرديد در بيست و هفتمين كنگره خاور شناسان در آمريكا  1346و نام فرديد را بيش از پيش بر سر زبانها مي اندازد. در مرداد سال 

از نيمه دهه .(84: 1388.)بوذري،است« معناي هيبت و سبحان ا... در تصوف اسلامي». موضوع سخنراني ايشان  شركت مي كند
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 "عقل جزئي"، "علم حضوري و علم حصولي"ري مطرح مي گردد. نظراتي درباره چهل است كه نظرات فرديد درحوزه روشنفك

با اشاراتي به ريشه  "كشف حجاب"و  "حقيقت "، "دل آگاهي"، "ترس آگاهي"، "اومانسيم"، "سوبژكتيويته"، "عقل كلي"و 

لا تشكيل مي شود كه به انديشه شناسي كلمات از يكسو و هايدگر و حافظ از سوي ديگر و در گرد او اندک اندک حلقه اي از فض

 رضا داوري، جلال آل احمد، داريوش شايگان، احسان فراقي، داريوش آشوري، (25هاي او توجه داشتند.)هاشمي، پيشين: 

ابوالحسن جليلي، امير حسين جهانبلگو و اشخاص ديگر مانند شاهرخ مسكوب و نجف دريابندي. در اين جلسات فرديد 

 .(85: 1388مشهور مي شود..)بوذري،« فرديديه»محوريت داشته به جلسات 

   گفتمان غربزدگی فرديد و

 ريشه تفکرات فرديد -

  :انديشه هاي فرديد داراي سه مبدا بود

 حكمت انسي اسلامي  -

 تفكر مارتين هيدگر -2

 (100: 1380)معارف، مبادي اسم شناسي -3

عرفان نظري: عرفان نظري، نظام فكري عرفان خاصي است كه از انديشه هاي ابن عربي عارف مسلمان اندلس نشات مي   -1

كه نزديک « فصوص الحكم»گيردو بواسطه شاگردان و شارحان آثار او در عالم اسلام پراكنده شده است، بويژه كتاب موجز و مهم 

به دويست نفر اين كتاب را شرح كرده اند از جمله عبدالرحمان جامي و شيخ محمود شبستري كه فرديد از شعرهاي اين دو تن 

حكمت و هنر انسي از تفكر امت واحده سرآغاز »نام داده بودند:« حكمت انسي»بسيار استفاده مي كند و ايشان به اين عرفان، 

دارد و حامل ودايع تاريخي پريروزي براي پس « پس فردا»واحده پايان تاريخ   مبدا مي گيرد و رو به سوي امت« زپريرو»تاريخ 

فردا است. در نظر حكيمان انسي حكمت حقيقي وجهي از حكمت حق است و انسان تنها هنگامي به حكمت متصف مي شود كه 

 .(80:  1381مظهر اسم حكيم گردد.)فرديد،

ـ هر چند خيلي ها معتقدند كه فرديد مقلد هيدگر بود، اما در اصل ايشان هم سخن هيدگر بود نه يک سخن با او مارتين هيدگر -2

كوشيد از حوالت تاريخي غرب جديد فكر هيدگر براي استاد مبدأ سلبي بود. كه به مدد آن ميت»يا به تعبير  سيد عباس معارف:

فرديد در هيدگر متوقف نبود اما آيا تفكر او ما بعد تفكر هيدگر قرار  يعني نيست انگاري مضاعف و موضوعيت نفساني بگذرد،

در جايي ديگر مي گويد:   (104:  1381)فرديد، «)ه است.داشت يا ماوراي آن، پرسشي است كه پاسخ بدان موكول به تفكر آيند

در جايي ديگر مي   «.گر استيداهيدگر را با اسلام تفسير مي كنم ... يگانه متفكري كه در جهت جمهوري اسلامي است ه»

هيدگر معتقد است ما ديرتر و زودتر از ( »70 همان:) «آموزگار تفكر معاصر را با امام خميني هم سخن مي دانم.  هيدگر»گويد:

خدايان پريروز و پس فردا آمده ايم. نه هنوز و نه ديگر هيدگر با ارنست بلوخ يهودي تفاوت دارد. هيدگر با گذشت از اومانيسم 

است و خود را براي وقتي كه هنوز نيامده به معني پس فرداي تاريخ آماده مي كند و قرب و ولايت ما را به قرب و  در وارستگي

 ولايت پس فردا نزديک مي كند. 
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اسم شناسي ـ يا به بعبارت تفصيلي تر اسم شناسي تاريخي براي فرديد دو وجه دارد، يكي اسم شناسي)اتيمولوژي( به معناي   -3

شناسانه آنها. ديگر اسم شناسي به معناي شناخت اسماء ا... و  ه اصلي كلمات در طول تاريخ و يافتن پيوندهاي ريشهشناخت ريش

من از بيست سال پيش همواره به معني تعاطي كلمات "اسم شناسي تاريخي يعني شناخت ادوار تاريخي بر مبناي تجلي اسماء ا... 

ظ بكنم و پيش از اينكه با هيدگر آشنا شوم، اين تمني را داشته ام كه البته متفكر آلماني توجه داشتم و مي خواستم رسيدگي به الفا

شناسي فريد يا علم الاسماء تاريخي حاصل جمع تجلي اسماء ا... در عرفان ابن ( البته اسم65: 1381) فرديد، "آنرا تائيد مي كرد.

يد با نسبتي كه با مسأله تلقي اسماء ديگر در تصوف نظري، به ويژه در هايدگر است، فر عربي با توجه به حوالت تاريخي در فلسفه

اند، داشته -في المثل در فصوص الحكم كه هر يک از انبياء )ع( را مظهر اسمي از اسماء دانسته است -محي الدين بن عربي

فاي وجود در مواقف تاريخي را در هم سخني با هيدگر متفكر آلماني در طرح خود ظهور و خ« اسم شناسي تاريخي»اصطلاح 

اشه است و ي قدسي و الهي داند كه آن ريشهي ابتداي تاريخ زبان واحدي داشتهايشان معتقد بودند كه امت واحده اندابداع كرده

 اي از آن زبان اصلي و حقيقي است. هاي آشفتههاي فعلي صورتزبان

اي اي مشترک دارند، فارسي و كردي ريشهدانيم كه آلماني و انگليسي ريشهالف( ريشه شناسي: بر مبناي اين علم الان ما مي

اي  ، عبري و آرامي نيز ريشهت و زبان هاي عربيهاي هند و اروپايي اسمشترک و تمام اين زبان ها هم خانواده و از شمار زبان

اي مشترک دارند و ايشان در اين رابطه ها ريشهي زبانهاي سامي اند و ايشان به اين نتيجه رسيده بودند همهمشترک دارند و زبان

 و همچنين فرديد در سخنرانيهاي خود بارها به ريشه  هاي مفصل اشتقاقي تهيه كرده كه متأسفانه تاكنون منتشر نشده استفرهنگ

ن باره اند كه در ايهاي سامي و هند و اروپايي خود اشارات مفصل داشته و دلايل محكمي ارائه كردهشناسي كلمات بويژه زبان

توان به كتاب ديدار فرهي و فتوحات آخر الزمان و همچنين كتاب ارزشمند حكمت انسي مرحوم استاد معارف اشاره كرد. مي

كنم ، يک وصيتي مي»هاي گوناگون و ريشه شناسي را بياموزند. كرد كه زبانايشان در جايي به شاگردان و پيروانشان توصيه مي

   «.و آلماني، بخوانيد و در مقابل غرب به ستيز در آييد زبان بخوانيد، به خصوص عربي

ي فرديد است. تاريخ در نگاه انديشه ب( اسم شناسي تاريخي، ادوار تاريخي= اسم شناسي تاريخي، يعني علم ادوار تاريخي، قلب

ي ادوار تاريخي، ساختاري دوري دارد، فصوص الحكم ابن عربي بررسي همين ادوار بر مدرن روند خطي دارد، حال آنكه انديشه

عربي  گيرد و مفاهيمي از ابنمبناي ظهورات حق با توجه به نبي خاص هر دوره است، استاد دراينجا مفاهيمي از انديشه هيدگر مي

برد و اي ، عرفاني مياي اسطورهايشان تاريخ را به قلب انديشه  كوشند، آرمان خويش را متحقق سازد.و با جمع و تلفيق اينها مي

در ادوار تاريخي گاهي حق غلبه داشته است و گاهي باطل و اين سير تداوم دارد تا به »رسد: ر خاصي از ادوار تاريخي ميبه تصوي

پذيرد و از نو مهروداد بر مردمان حاكم ي پايان تاريخ كه به سبب رهايي انسان از نفسانيت و كبريا طلبي بشر پايان ميامت واحده

 ي تاريخي ، صورتي دارد و ماده اي. صطلاح كليدي ارسطويي بر اين نظر است كه هر دورهگردد. فرديد با اخذ دو امي

 غربزدگی در نزد احمد فرديد

اصطلاح غربزدگي از اصطلاحات بر ساخته فرديد مي باشد كه مي شود گفت كه يكي از اجزاي مهم هندسه معرفتي فرديد مي 

ياب اسماء ا... و غلبه حجاب شيطان بر كره ارض مي باشد. شرق محل و ماواي باشد. غربزدگي به معناي نيست انگاري ناشي از غ

تاريخي امت واحدة پريروز است و غرب محل و ماواي تاريخي انانيت، نيست انگاري و موضوعيت نفساني. اين معاني تاريخي 
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واحده است، چيزي نيست جز مهر و صورت نوعي شرق به معناي تاريخي آن كه همان امت »ربطي به تقسيمات جغرافيايي ندارد. 

گري همواره با نيست كه اين كبريا طلبي و سلطهداد و صورت نوعي غرب به معناي تاريخي آن، كبريا طلبي و سلطه گري است،»

غرب حجاب شرق است و از آغاز اوج گيري تمدن يوناني، شرق هر  .(328: 1386)ديباج،« انگاري حق و حقيقت ملازمت دارد

در حجاب شده است و با آغاز دوره تجدد به كلي مستور گشته است. آنانكه از شرق دور مي افتند و دل به غرب مي  چه بيشتر

اقسام و مراتب دارد. مفهوم غرب زدگي با نگرش تاريخي پيشگفته و معاني خاص « غرب زدگي»اند و اين « غرب زده»سپارند 

اي كه امروزه به ياد مي آورد خلط كرد. غربزدگي از ديد فرديد اجتماعي –اسي شرق و غرب پيوند دارد و نبايد آن را با معاني سي

داراي مراحلي است كه مرحله اول غربزدگي همان، يونان زدگي است و مرحله دوم آن همان آغاز دوره تجدد تا به امروز است كه 

عف، همه چيز به جز نفس بشري، غرب زدگي بشر تشديد مي شود و غرب زدگي مضاعف پديد مي آيد. در غرب زدگي مضا

غرب »گردد. مي تقسيمايجابونيست انگاشته مي شود غرب زدگي از لحاظ كيفي به مركب و بسيط و از لحاظ ديگر به سلبي

كسي است كه غرب زده است و « غرب زده بسيط»يعني آدمي غرب زده باشد و از غرب زدگي خود بي خبر است « زدگي مركب

كسي است كه بر غرب زدگي خود اصرار دارد و بر اصالت نفس « غرب زدگي ايجابي»خود آگاهي دارد.  به آن واقف است و

قرار دارد كه اگر چه غرب زده است ولي سوداي گذر از غرب زدگي را « غرب زدگي سلبي»بشري تاكيد مي كند و در مقابل آن 

اين غرب زده سلبي به آغاز انتظار آماده گر رسيده در سر دارد و تمناي گذشت از نيست انگاري را در دل مي پرورد و 

  (90: 1381)فرديد،"است.

 گیرینتیجه

شايد سخن گفتن درباره  -از آنجا كه فيلسوفان مؤسس شاگرد ندارند  -گر فرديد را در زمره فيلسوفان مؤسس قرار دهيم ا    

اند هايش در ارتباط بودههر كدام به نوعي با او و انديشهكه هاي كسانيشاگردان او مشكل باشد. اما از بررسي حالات و انديشه

پاي  -كه شايد از وفادارترين شاگردان او باشد  - «دكتر داوري»اند. كساني همچون هيچ كدام به طريقت استاد خود وفادار نمانده

م مورد طعن فرديد قرار گرفتند و كه به گفته خودش مسلک ديگري داشت و البته هر دو ه «مددپور »در مسير فلسفه نهادند و يا 

را پيش گرفت. « اتيمولوژي»نهاد و يا حجت اسديان كه راه « حكمت انسي»كه پاي در مسير  «عباس معارف »يا كساني همچون 

 شايد بتوان گفت هر كدام به نوعي وجهي از تفكر فرديد را گرفته بودند و وجهي ديگر را وانهاده بودند و شايد فرديد براي آنها

اي را برگزيدند. آنها گاه در روش و گاه در انديشه از مسلک استاد خود عدول عالَمي ساخت و آنها در آن عالم انديشه گوشه

گو نام نهاد و از او تبري جست. گري پريشانكردند و به طريق ديگري رفتند. بگذريم از امثال داريوش آشوري كه فرديد را خطابه

ديد و در ايران خواست و او در شاگردانش چنين چيزي نميخواست بگويد مقدمات فراواني ميمي از آنجا كه فهم آنچه فرديد

نزاع فرديديان و مخالفانش نيز بيشتر جلوه و وجه  توان براي او در بين مستمعانش مقام استادي و شاگردي قائل شد.تنها بود، نمي

شود بيشتر اظهار نظرهاي تفكر. و آنچه در گفتار مخالفانش مشاهده مي سياسي دارد و بيشتر در حيطه ايدئولوژي است تا فلسفه و

سياسي فرديد در باب اشخاص است. عده از مخالفانش او را فاقد اهميت و اعتنا قلمداد مي كنند و گاه او را تئوريسين خشونت 

آورد و اين وقات براي سخنانش استدلال نميكنند. البته شايد اين سوء تفاهم از آنجا ناشي شده باشد كه فرديد اغلب اقلمداد مي

در حالي كه اثر  -ها كه چندين سال پس از درگذشت او همچنان باقي است كند. اما اين نزاعتر ميمحيط سوء تفاهم را پررنگ
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هم ضعيف هاي او بر فضاي فكري ما دارد كه چندان نشان از تأثير انديشه -اي از خود به جاي نگذاشته است مكتوب چاپ شده

دكترفرديد بايد گفت كه در مورد او هميشه افراط و  در رابطه با  طلب.به اين نزاع مجال ديگري مي و كمرنگ هم نيستند. پرداختن

استاد احمد فرديد از نوابغ روزگار ماست و » تفريط وجود داشته است ، از يک طرف به قول دكتر مهدي صادقي از شاگردانش : 

و از سويي ديگر مخالفانش از هيچگونه فحاشي و توهين به او « مي توان او را بزرگترين متفكر ايراني دانست. اگر اغراق نباشد ،

خودداري نمي كنند ولي در مجموع مي توان گفت كه نوشتن در باب معلمي كه كمتر مي نوشت و بيشتر مي انديشيد، در زمانه اي 

، در زمان خود كمتر مورد ورانه. فرديد همانطور كه گفته شدسخت و جس كه بايد بيشتر نوشت و كمتر انديشيد ، سخت است،

از زمانيكه غرب زدگي را گفته ام ، همواره در حاشيه :» توجه قرار گرفت، چون سخنانش خلاف آمد عادت بود و به قول خودش 

ره اي بشوم  و يا در جايي ديگر مي كا     بوده ام و تا مرگ نيز در حاشيه حوالت تاريخ خواهم ماند و خدا نخواهد خواست كه

البته حوالت جهان طوري است كه عرايض بنده حاشيه است، به شما بگويم ، تعجب مي كنم كه شما آمده ايد اينجا ، از » گويند:

ع تفكرات زمانيكه غربزدگي را گفته ام ، همواره در حاشيه بوده ام و تا دم مرگ نيز در حاشيه حوالت تاريخي مي مانم.  و هيچ موق

نفر در  17او در صدر ننشسته و هميشه در حاشيه بوده است، به صورتي كه در هنگام تشييع جنازه او در دانشگاه تهران ، تنها 

مراسم تدفينش شركت كردند ولي كم كم پرونده او گشوده شد و در حال حاضر بسيار بيشتر به او توجه مي شود و هر چه زمان 

از كارهاي مهم فرديد اين است كه بازگشت به خويشتن را در سطحي بسيار راديكال  شتر نيز خواهد شد.به جلو مي رود ، توجه بي

براي وي فراهم  «هايدگر»و عميق هم به لحاظ تقابل و هم به لحاظ محتوا مطرح نمود ه و اين امكان را نيز تا حد زيادي استفاده از 

، چرا كه امكان انتقال به شرايط پس فرداي بيرون از تاريخ داشت تناسب57بي آورد و فرديد بيش از همه با شرايط ما بعد انقلا

 تجدد را بيشتر فراهم مي كند. 
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   و نشر  چاپ يهشپژو يو فتوحات آخرالزمان به كوشش مددپور، موسسه فرهنگ يفره داري(. د1381احمد) د،يفرد
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